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 چکیده 
از شاهکارهای وزی  عرفانی زبان و ادبیات فارسری منطق الطیر سرودۀ عطار نیشابوری و یکی  

است. با توجه به اینکه در سبک شناسی توجه به بسامدها بسیار مهم است و بر اسا  بسامدهاسرت 
 -شود  در ای  پژوهش که برا روش تحلیلری می ی سبکی یک شاعر یا یک اثر مشخ  ها که شاخصه

ناسانۀ عطار در منطق الطیر انماد پشیرفته  تلاش توصیفی و با هد  نمودن بسامدها و دیدذاه جما  ش
اسرا   برر ی بهره ذیری شاعر از تکرار و تداعی مورد واکاوی قرار ذیرد. ها شده است اهدا  و شیوه

تروان یکری از ذیری از تکرار واج  واژه  جنا   عکس و تداعی معرانی را مریبهره ی پژوهش ها یافته
ر در منطق الطیر به شمار اورد  زیرا بسرامدِ برالای تکررار و های سبکِ شعری عطاشاخصهتری   مهم

است. ای  تکرارها که هم در لفگ و بستگی داشتهها د تداعی بیانگر ان است که شاعر به ذکر پیاپی ان
یبایی شعر و دلنشی  ساخت  موسیقی کلاد  سبب برجسته سرازی میهم در معنا دیده شود  افزون بر ز

 اهمیت موضوع و التشاذ ادبی خوانندذان نیز شده است. شعر  تاکید شاعر بر
عطرررررار  سررررربک شناسررررری  تکررررررار  ترررررداعی الطیرررررر : منطرررررق‌ها‌کلیددددددواژه 
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 مقدمه

پیرایره مقاصرد عرفرانی را بره عطارنیشابوری عار  و شاعر برجسته ایرانی است که با سخ  ساده و بی
عطّار بحرق از شراعران » است.رساندو موجب تعالی شعر فارسی و فرهنگ ایرانی شدهذوش جهانیان 

اور تاریخ ادبیات ایران است. کلاد ساده و ذیرندۀ او که با عشق و اشرتیاقی بزرگ متصوفه و از مردان ناد
است  همواره سالکان راه هقیقت را چون تازیانه شروق بره جانرب مقصرود راهبرری کرردهسوزان همراه

است که در اثرار اصریل و نظیر او در زبان و شعر به وی ای  توفیق را بخشیدهاست. استادی و قدرتِ کم
« است  با فصراهت همرراه داشرته باشرد.واقعی خود ای  سادذی و روانی را که به روانی اب زلا  شبیه

تررری  و مهررم » د.عطّررار مررردی پرکررار و فعّررا  بررود و اثررار ذرانبهررایی را پدیررد اور (892: 1831)صاافا، 
الطیر است که هم از جهت شیوه تلفیق داستان اهمیت خا  دارد و هم مشهورتری  مثنوی عطار منطق

 (911: 1879اوب، )زرين«اید.ای که از ان به دست میاز لحاظ نتیمه

 بیان مساله 

کند و یا افزون میاورد هایی که در نظاد بدیع لفظی  موسیقی کلاد را به وجود مییکی از روش« تکرار» 
ذاه  بزرگ» اسا  موسیقی شعراست. ذاه و ناا تری  شریفتگان موسریقی برودههمواره شاعران بزرگ  ا

دکترر شمیسرا  (832: 1823اادانی،  )شافيیی« اندو شعرخاستگاهی جز موسیقی رساندن زبران نردارد.
ی است. کورسوی ستارهتکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساس»نویسد:درباره ارزش هنری تکرار می

ایی و نامنظم که در ان زیرموسیق صدای ها  با  زدن پرندذان به سبب تکرار و تناوب است که زیباست.
که صدای قطرات براران کره متناوبراً تکررار دانند  ها  انتناوب و تکرار نیست  باعث شکنمه روح می

 (18: 1879)شميسا، « بخش است.اراد شود می

یبراافری  در زبران هسرتند برا روانترفندهای   شناسری مربرو  شاعرانه و از جمله بدیعی کره عوامرل ز
یرا زیبایی منشأ روانی دارد و بر روان تأثیر می  هستند ذشارد. هرعنصر نفسانی که بره قسرمت روشر  ز

اعمراِ  یکی از » جا اهیا کند.ها بوده و درانوجدان باز ذردد  میل دارد هالات نفسانی که خود جز  ان
شرود.  مینامیده « معانی تداعی» ویژذیکه بدان تصور یک معنی  معنی دیگر را به خاطر ارد. ای   نفس

 (1243: 1877)داخدا، « است.« مشابهت  تضاد و مماورت» اساسیمعانی تابع سه اصل تداعی

تروان یکری از که مری ایالطیر عطار است به ذونهتری  ویژذی منطقاستفاده فراوان از انواع تکرار اصلی 
مهمتری  عناصر قابل توجه و خصیصه شعری وی دانست  زیرا بسامد فراوان انرواع تکررار بررای بیران 

برا ارایره  عطرار شود.الطیر مشاهده میذیری از ارزش موسیقیایی ان در منطقبینی و بهرهجهان اندیشه 
افزوده و هم در القای هر چه بهتر معنی  تکرار هم کلاد را ارایش نموده و هم بر زنای موسیقی شعر خود
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هاست که در زبان نیز به درست است که واژذان در ادب کمابیش همان » است.و مفهود از ان بهره برده

های هنرری  شرور و تپنردذی  انگیزنردذی و افروزنردذی در ان دو یکری مایهشود  امّا درونمیکار ذرفته
: 1878)ازاز ، « است.ان را شگفت  شیری  و شورانگیز کردهنیست. ادب زبانی است که جادویِ هنر 

معرانی در منطرقشناسی تکرار و ترداعیتری  هد  پژوهش نشان دادن بسامد و دیدذاهِ جما مهم (14
ذردد به ای  سؤالات پاسخ داده شود: عطار در منطقالطیر عطار نیشابوری است. در ای  مقاله سعی می

است؟ چرا صنعت تکرار شیوه زبانی و سبکی عطار کرده از صنعت تکرار استفادههایی الطیر به چه شیوه
الطیرر ارایره است؟ هد  عطار از تکرار چیست؟ فرضیه تحقیق ای  است که عطّار نیشرابوری در منطرق

 است.های ذوناذون به کار بردهتکرار و تداعی را به شیوه

 ضرورت و اهمیت تحقیق 
الطیر عطّار بسیار منسمم و هنری است. در هقیقت تکرار یک شیوه کرار در منطقکاربردِ ارایه بلازیِ ت 

الطیرر از ارایره اش دارد. عطّار در منطرقزبانی و سبکی عطّار است و ارتبا  تنگاتنگی با ذه  و اندیشه
برد است و ای  نکته بیانگر ان است که او علاقرۀ بسریاری بره کرارهای ذوناذون بهره بردهتکرار به شکل

کوشد علاوه بر ایماد موسیقی  مفهرومی را در ذهر  مخاطرب برجسرته کنرد و هنری تکرار دارد. او می
 مورد تأکید قرار دهد.

 روش تحقیق 
« الطیررمنطرق» لرشا تحلیلری اسرت.–ای  عمدتاً توصریفیذیری از روش کتابخانهروش تحقیق  با بهره

موضوع انتخاب و استخراج ذردید  مورد تحلیل و بررسری هایی متناسب با شد و بیتعطّاردر نظر ذرفته
 قرار ذرفت و پیاد و نتایج تبیی  ذردید.

 پیشینه پژوهش 
اسرت  در ذیرل بره چنرد مرورد های ذوناذونی در مورد عطّار و اثارش صورت ذرفترهتحقیقات و تحلیل 

 شود:اشاره می

 (.8095) بره قلرم قیصرری ابرراهیم.«. داروی جان: تکرار مضمون در اثار عطّار نیشرابوری» کتاب( 8
« الاوّلیرراتررشکره» درویژه  هایی از تکرررار مضررامی  در اثررار عطّررار نیشررابوری  برره در ان نمونرره نویسررنده

 است.را نقل کرده« الطیر منطق»و
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 یرار.قلرم مدرسری  فاطمره و افراختره  الره بره« کاربردهای ردیف دردیوان عطّار نیشرابوری» مقاله( 2
های ذوناذون ردیف در ان بسامدِ ردیف و کارکردهای ردیف دردیوان عطّار و نقش یسندذاننو (.8096)

 اند.سخ  ذفته

 قلرم نیکداراصرل  محمدهسری . بره« های عطّارکارکردهای هنری و معنایی تکرار در زز » مقاله( 0
 است.های تکرار درزز  عطّار پرداخته(. نویسنده در ان به شیوه8099)

اسرت. امّرا یگری با عنوان تکرار و تداعی  ویژذی سبکی در اثار شاعران دیگر نیز چاپ شدههای دمقاله
 است.تا کنون انماد نشده الطیرِ عطّار پرداخته باشدمعانی در منطقپژوهشی که صرفاً به تکرار و تداعی

 بحث و بررسی 

 الف( تکرار درسطحِ واژه 
شود به طوری که از همان دارد که سبب تشخ  زبان شاعر میالطیر بسامد بالایی تکرار واژه در منطق 

کنرد و از جهرت شرود و خواننرده را جلرب مریصفحات ازازی  با خواندن ابیات شعر فراوان دیرده مری
موسیقیایی و معنایی تأثیرذشار است و سبب برجستگی دو چندان زبان شعری شراعر و نروعی شاخصره 

 سبک شعری اوست.

باید دانست که در اصطلاح شعرا رک  اوّ  یا کلمه اوّ  از مصراع اوّ  هر بیتی را »در:رد العَمُز علی الص 
کرانه و کنار( و رک  اوّ  یا کلمره اوّ  ) عروضو رک  اخر یا کلمه اخر مصراع اوّ  را  (اوّ  و ابتدا) صدر

هرا واقرع شرده   انو انیره مرابی (دنباله) عَمُزو رک  اخر مصراع دود را ضرب و  از مصراع دود را ابتدا
ذی ( می) هشوباشد   ذنه و ا رد العَمُزعلی الصدرهقیقی ان اسرت کره لفظری کره در اوّ   پس ذویند.ا

« است  همان را بعینه یا کلمه شبیه متمانس ان را در اخر بیت و جملۀ نثر باز ارند.بیت و جمله نثر امده
مری« صنایع مرزوب و بردایع مطلروب» ازواعگ کاشفی ای  نوع تکرار واژه را ( 21-22: 1832)امايی،

 (22: 1822ااشفی،واعظ) داند.

 با فلک در هقه هرشب مهره باخت  ساخت هقه زری  ز انمم مهره
 (988: 1838)عطّار،    

اسرت و ارایره ردّ العَمُزعلری الصّردر را بره در صدر و عمز عیناً تکرار شرده« مهره» واژهدر بیت فوق    
 است.وجود اورده

: 1832)اماايی، « شرود.لفگ شبیه و متمانس با کلمه اوّ  شعر و جمله نثر را در اخر اورده مری»ذاهی  
 های زیر:در بیت« عابد  عبادت»و « ذفت  بگوی» هایمانند واژه (21

 ماهروی ای شدد طاقتبی ذفت
 

 خواهی بگویاز مِ  بید  چه می 
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 (928: 1838)عطّار،   

 او داشت سعادت هق کز عابدی
 

 او داشرت عبادت ساله صد چار 
 (897)اما :    

باشردان را است در اوّ  بیرت بعرد تکرارشردهای که در اخر بیت امدهچون کلمه»ردّ الصّدر علی العَمُز: 
 در دو بیت زیر:« تو» مانندواژه( 21، 1832)امايی،«ذویند. میصنعت رَدّ الَصّدرِعَلَی الَعَمز 

 
 دانری ان تروییانیه ذویی و ان  

 
 خویش را بشنا  صد چندان تویی 

 تو بدو بشنا  او را نه بره خرود

 
 راه ازو خیرررزد بررردو  نررره از خررررد 

 (987: 1838عطّار، )   

چون کلمه اخر مصراع اوّ   در اوّ  مصراع دود بیت تکرار شده باشرد  ان را نیرز شرعرای فارسری ردّ » 
 «:جانان» واژهمانند  (27: 1832)امايی، «الصّدر الی العمز ذویند

 جانران فشرانبرر  جان چره خرواهی کررد 

 
 در ره جانرران چررو مررردان جرران فشرران 

 (913: 1838عطّار، )   

 کترابطرور کره اهمرد هاشرمی در ردّ الصّدر الی العَمُرز و ردّ العَمُرز الری الصّردر و بررعکس: همران 
پایان بیت قرار ذیررد و کلمرۀ دیگرر در صردر است:در شعر یکی از کلمات باید در ذفته« جواهرالبلازه»

 .(413: 1411ااشمی،) مصراع او  یا در هشو یا در اخر ان باشد.

« پررده» واژهشود  مانند الصّدر مشاهده میدر دو بیت زیر  ابتدا ردّالصّدر الی العمز سپس ردالعمزالی 
 در دو بیت زیر:

 مانررررده جهررررانی خلررررق هیرررررانای 

 
 مانرررده ترررو بررره زیرررر پررررده پنهررران 

 پررررده برذیرررر اخرررر و جرررانم مسررروز 

 
 برریش ازیرر  در پرررده پنهررانم مسرروز 

 (949: 1838عطّار، )   

به کار رفتره« ردالصّدر الی العمز» سپس« ردالعمز الی الصّدر»ابتدا « الوده»های زیر  واژهاما دربیت  
 است:

 سررت از بیهررودذیجررانم الرروده 

 
 مررر  نررردارد طاقرررت الرررودذی 

 الررودذی پرراکم بکرر یررا ازیرر   

 
 یا نه در خونم کش و خراکم بکر  

 (949: 1838عطّار، )   
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یک نوع تکرار هم که در کتب بدیعی اسم ندارد  تکرار یک کلمه به صورت پراکنرده »ارایی:تکرار یا واژه 
تکررار شرده« مسرتغرق»  «کمر» هایهای زیر  واژهدر بیت (44: 1823)شميسا،« در یک بیت است.

 اند:

 بست موری را کمر چرون مروی سرر 

 
 کررررد او را برررا سرررلیمان در کمرررر 

 انرردجملرره در توهیرردِ او مسررتغرق 

 
 انردچیست مستغرق که محوِ مطلرق 

 (984: 1838)عطّار،   

پراره» واژهدر بیت زیر  (44: 1823)شميسا، « در یک بیت دو کلمه پشت سر هم تکرار شوند.»تکریر:  
 دهند.اند و ارایه تکریر را تشکیل میسر هم به کار رفته پشت« ذرّهذرّه»  «پاره

 پاره پراره خراو را در خرون ذرفرت 

 
 تررا عقیررق و لعررل ازو بیرررون ذرفررت 

 در دو ذیترری وهررم توسررت ذرّه ذرّه 

 
 هر چ دانی  نه خداست  ان فهم توسرت 

 (984: 1838عطار، )   

تأخیر کلمات در مصراع دود تکرار کنند. ای   مصراع اوّ  را با تقدیم و»طرد و عکس یا تبدیل و عکس:
و  تکرار باید چنان باشد که موجب رونق و هُس  کلاد ذردد و برضعف و سستی طبع شاعر همل نشرود

. (22: 1832)اماايی،«ترر اسرت.ذرنه اجتناب کردن از ای  ذونه تکرارها  بهتر و با ارایش سخ  مناسب
و پاره را در مصراع دیگر برعکس تکرار کننرد. یرا یرک پراره از مصراعی را به دو پاره تقسیم کنند و ان د

 مصراع اوّ  را در مصراع دود و یک پاره از مصراع دود را در مصراع سود ... تکرار کنند.

 ذر کسی پیکان به خون پنهان کند 

 
 او ز زنیررره خرررون در پیکررران کنرررد 

 جویی نهانست ان زمان کو را عیان 

 
 جرویی عیانسرتوان زمان کو را نهان 

 جررویی نهرران انگرره بررودذررر عیرران 

 
 جرررویی عیرران انگررره برررودور نهرران 

 (987)اما :    

هرای ان تکررار مریها و مصروتنوعی دیگر از تکرار واژه: واژه تکرار  یک اسم است ولی تماد صامت 
 «:هُدهُد» و« بُلبُل» هایاوّ  واژه تکرار مضمود باشد  مانند واژه هر  شود.

 شرریدا در امررد مسررت مسررت بُلبُررل

 
 وز کماِ  عشق نه نیسرت نره هسرت 

 هُدهُدش ذفت ای به صورت مانده باز 

 
 بیش ازیر  در عشرقِ رعنرایی منراز 

 (912)اما :   

مررغ و »و « همرای و همرایون» هرایماننرد واژه  اوردهرر  خرود را فرایراد مریای تکواژِ همذاه واژه 
 های زیر:بیت در« مرزان
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 برس همرایون امرد اوزان همایِ 

 
 کررز همرره در همررت افررزون امررد او 

 ذفررت ای پرنرردذانِ بحررر و بررر 

 
 مرر  نرریم مرزرری چررو مرزررانِ دذررر 

 (978)اما :   

ان است که شاعر یا نویسنده  به قصد ارایش کلاد یا هنرنمایی  اوردن هرفی یرا کلمره»التزاد یا اعنات: 
در کرل شرعر  کلمره مخصوصری تکررار  (11: 1832)اماايی، «ای را ملتزد شود که در اصل لازد نباشد.

 الطیر بسیار محسو  و چشمگیر است.ای  کاربرد در منطقی شود. فراوان

های مربو  به پیامبران خود را برای استمرار سخ  خود:عطّار برای تلمی  به واقعه« باز» التزادتکرار و  
 اسرت:نموده و به صورت ایماز به وقایع پیامبران اشاره کررده در ابتدای چندی  بیت« باز» تکرارملزد به 

باز یحیی را نگر / باز زکریا که د  پر جوش شد /باز ابراهیم را بی  د  شده/ باز بنگر نوح را زرقابِ کار
 (1838:941)عطّار، «در پیشِ جمع...

 برای بیان مقاصد خود:« بحر» واژهالتزاد  

 ذم شدد در بحرِ هیررت ناذهران

 
 زی  همه سرذشتگی بازد رهران 

 اددر میرران بحررر ذررردون مانررده 

 
 ادوز درون پرررده بیرررون مانررده 

 بنده را زیر  بحررِ نرامحرد بررار 

 
 تو در افکندی مرا  ترو هرم بررار 

 (949)اما :    

 در چندی  بیت برای بیان کثرت:« صد هزاران» عددالتزاد 

 صد هرزاران سربزپوش از زرم بسروخت

 
 ادد را چرازرری برفروخررتتررا کرره  

 صررد هررزاران جسررم خررالی شررد ز روح 

 
 تا دری  هضرت دروذر ذشت نروح 

 (827)اما :    

 در چند بیت ان:« تیغ» واژهدر تماد ابیات هکایت و تکرار « نان» تکرارالتزاد و 
 که هر مردی که نانِ مرا شکسرتزان

 
 سویِ او با تیرغ نتروان بررد دسرت 

 مرا جران دریرغخرواره نیست از نان 

 
 غذونه خونِ او ریزد بره تیرم  چه 

 (948)اما :    

 «:همه و هی » واژهالتزاد 

 پس هوا بر چیست؟ بر هری  اسرت و برس

 
 است و پساست ای  همه هی هی  هی  

 فکررررر کرررر  در صررررنعتِ ان پادشرررراه 

 
 دارد نگرراهکررای  همرره بررر هرری  مرری 
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 چرررون همررره برررر هررری  باشرررد از یکررری

 
 شررکیهرری  باشررد برریایرر  همرره پررس  

 (982)اما :    

 تشابه الاطراف
وقتی که یکی از کلمات اواخرمصراع اوّ   در اوایل مصراع دود و یکی از کلمات مصرراع دود در اوایرل 

« تشابه الاطرا  » مصراع سود و یکی از کلمات مصراع سود در اوایل مصراع چهارد و ... تکرار شود.
اسرت  دربیشرتر های مختلف از ای  نوع زیبایی بهره برردهالطیر به شیوهدر منطق عطّار اید.به وجود می

خواهد ان را به پایان ببرد تا هکایت یرا کند  ذویی نمیموارد وقتی از ای  نوع ترفند و زیبایی استفاده می
 های زیر:در بیت« بندذی و بنده  هرمت» واژهمانند کاربرد   مطلب به پایان برسد

 یرر  باشررد و دیگررر هررو بنرردذی ا

 
 کرسسرت ای هری بندذی افکندذی 

 کنرری نرره بنرردذی مرری نرره خرردایی 

 
 کرری تررو را ممکرر  شررود افکنرردذی 

 ه ببراشهم بیفک  خویش و هرم بنرد 

 
 بنررده و افکنررده شررو  زنررده ببرراش 

 چون شدی بنده به هرمت براش نیرز 

 
 در رهِ هرمررت برره همررت برراش نیررز 

 هرمررت برره راهذررر در ایررد بنررده برری 

 
 زود رانررررد از بسرررراطش پادشرررراه 

 هرمرت هرررادشرد هررد بررر مررد برری 

 
 ذر بحرمت باشری ایر  نعمرت تمراد 

 (841: 1838عطّار، )   

 
تشابه الاطرا  بر دو نوع است لفظی و معنوی. معنوی ان است که شاعر لفظی را در ابتدای بیرت مری 

: 1411)الهاشامی،باشرند. تناسرب داشرته کند که با هماورد و سپس لفگ دیگری را در پایان بیت ذکر می
821) 

 ایکو  امد پریش چرون دیوانره

 
 ایاد ویرانرررهذفرررت مررر  بگزیرررده 

 نفقه ک  چیزی که داری چارسو 

 
 لررر  تنرررالوا البررررّ هتررری تنفقررروا 

 (977و  891)اما :   

 الاطراِ  لفظی بر دو نوع است:تشابه

کنرد: ماننرد واژه و مصراع دود را با ان لفرگ ازراز مریاورد لفظی را در پایان مصراع اوّ  می شاعر( الف
 بیت زیر: در« هندو»

 داترررو هنررردوی ذفرررت تررروانم کررری

 
 داترررو کررروی سرررگ خررراو هنررردوی 
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 (941: 1838عطّار، )  

 
 .(821: 1411)الهاشمی،لفگ قافیه هر بیت را در اوّ  بیت بعدی تکرار کند.  شاعر( ب

 برتر از علم است و بیرون از عیانست

 
 فشانی کس نیافرتای جز جانچاره 

 نشانسرتکه در قدوسیِ خرود بریزان 

 
 نشانی کرس نیافرتزو نشان جز بی 

 (987)اما :    

 تکرار قافیه 
در عری  وهردت برا »قافیه در شعر فارسی تکرار است. کلمات قافیه یک یا چند هر  مشترو دارند  

قافیره  ( 11: 1823شافيیی اادانی، ) «.دارنردانرد و در عری  تفراوت نروعی وهردت یکدیگر متفراوت
درتأثیربخشی و زیبایی شعر نقشی بسزا داردو از مهمتری  تأثیرات ان تکمیل وزن است. علاوه برر ترأثیر 

هرا و بیرتبخشد  مصراعکند  به شعر استحکاد میموسیقایی به تنظیم فکر و اهسا  شاعر کمک می
معانی  در افرینش مفاهیم نو و تازه به شراعر کمرک با تداعیدهد و ها تشخّ  میها را جدا کرده بدان

معانی است. ای  موضوع در شعر ایرران تداعی مسألههای قافیه تری  خصوصیتیکی از بزرگ» کند.می
شود زیرا در موارد بسیاری شاعر خرود را در اختیرار ها به روشنی اهسا  میو عرب بیش از دیگر زبان

اذر قبل از هما یا هرو  اصرلی  (71اما : ) «.را به هر وادی که بخواهندبکشندذشارد تا او کلمات می
قافیه هرو  دیگری مشترو باشد و یا بعرد از هرر  و هررو  اصرلی قافیره  هررو  الحراقی باشرد 

 ذردد:تر و زیبایی بیشتر میموسیقی قوی

 کمررا همترری صرراهببررود عررالی

 
 جمرا ذشت عاشق بریکری صراهب 

 ان دلرررداده مررررداز قضرررا معشررروقِ  

 
 شد چو شراخ خیرزران باریرک و زرد 

 جانرران را بخررواهم کشررت زار»ذفررت 

 
 تررا برره مرررگِ خررود نمیرررد ان نگررار 

 ایبرررس شررروریدهد مردمررران ذفتنررر 

 
 ای؟تو دری  کشت  چه هکمت دیرده 

 کشته یار شد چون بر دستِ م  ذفت 

 
 در قصرررررراِ  او کشررررررندد زار زار 

 (1838:821عطّار، )   

 قافیه تکریر 
 

 پرری پرری  در زررم دو ایرر  میررانِ  مرر 

 
 هری اد جان پر خطر  بر هری بر چه 
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 (971)اما :  

 یا تکرار قافیه بعد از چند بیت مانند تکرار قافیه بیت اوّ  هکایت در بیت اخر: 
 روزذررررار امررررادِ  همرررردان  یوسررررفِ 

 
 صاهبِ اسرارِ جهان  بینرای کرار 

 (838)اما :   

 است:شده تکرار« کار» قافیهبعد از ده بیت در پایان هکایت 
 مرردوار بنشری  صربر در و خرور خرون

 
 ترررا برایرررد کرررار ترررو از دردِ کرررار 

 (834)اما :   

 تکرار ردیف 
های شعر فارسری است. ردیف که از ویژذی« ردیف شعری» مقادهای زیبای تکرار  تکرار در از جلوه» 

ذرردد  از هرد یرک واژه ذاه که مقدمات سبک عراقی فرراهم مریبعد  ان است  از قرن ششم همری به
ها  عرلاوه ذونه ردیفذراید. هد  اصلی از اوردن ای رود و به چند واژذی و عبارت و جمله میفراتر می

ای از شرراعر توانررد ذویررای انگیررزه یررا پرررورش و تکرررار اندیشررهبررر ادعررای شرراعری و مفرراخره  مرری
دارد »  «ترواد»  «باشم تو را» مانند از نظر موسیقایی ارزش زیادی دارد. ( و18: 1833)جمالی،«باشد.

 های زیر:بیت در« توباش»و « ز تو

 م  که باشم تا کسی باشم ترو را

 
 ای  بسم ذرر ناکسری باشرم ترو را 

 کی تروانم ذفرت هنردویِ ترواد؟ 

 
 هندویِ خراوِ سرگِ کرویِ ترواد 

 هندوی جان بر میران دارد ز ترو 

 
 داغ همیررون هبشرریان دارد ز تررو 

 مردِ م  دری  ماتم ترو براشپای 

 
 کس ندارد دستگیرد هم ترو براش 

 (941)اما :   

 ردیف آغازین
نوعی تکرار است که معاد  ردیرف در اوّ  ابیرات »اما   جایگاه ردیف در پایانِ بیت و بعد از قافیه است 

شميساا، )«وصراً از نظرر چشرم بسریار زیباسرت.مخصشعر هم کلمه یا عبارتی تکرار شود. ای  تکررار  
یا هزاران جان فتاد/ ایکبابی دیدهذر جهانی د  (31: 1879 ذر شد اینمرا  جرزو و کرل  / ذر دری  در

 (827)اما :  «ذر به یک ره ذشت ای  نه طشت ذم/ کلی تباه

 تکرار ضمیر
 نهایررت جررز تررو کیسررت؟ای خرردایِ برری

 
 چیست؟هد و زایت جز تو چون تویی بی 
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 نفررسِ مرر  بگرفررت سررر تررا پررایِ مرر 

 
 ذرررر نگیرررری دسرررتِ مررر  ای وایِ مررر  

 (949)اما :   

 تکرار ضمیر اشاره و صفت اشاره: 
 ذفت ای سائل اذر فرمران برری

 
 جررا ان نیابنررد ان بررریانیرره ان 

 هر چه تو زینما بری کانما برود 

 
یبررا بررود؟   بررردنِ ان بررر تررو کرری ز

 (877)اما :   

  «انیره  انمرا و اینمرا» در« ان» اشرارهو صرفت « ان» اشارههای فوق علاوه بر تکرار ضمیر در بیت 
موسریقی « ن» صامتو « ا» مصوتارایی در بیت اوّ  و تکرار در مصراع سود  واج« بری» فعلی ردیف

 است.نواز کردهرا چشم

 تکرار حرف ربط: 
اشرکار و » واژهدو  تضراد  «ذریردنگریردومیمی» فعل  تضاد دو «ذر» شر در بیت زیر تکرار هر   

موسیقی را افرزون کررده« کردد» فعلو همنشینی با « ادکرده» فعلیردیف  اوردن« نیک و بد» و« نهان
 است:

 نگریرد اشرکار چشم م  ذر مری

 
 ذرید از شروقِ ترو زارجان نهان می 

 ادخالقا ذر نیک و ذرر برد کررده 

 
 ادهر چه کرردد برا تر  خرود کررده 

 (944)اما :   

 ب( نغمۀ حروف و اصوات 
 است و دو نوع است:یعنی تکرار یک صامت یا مصوت در چندی  کلمه جمله»تکرار واو:

است. تکرار ممک  است به صورت منظمری هروفی: تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جملههم-الف 
پراکنررده در میرران کلمررات در ازرراز همرره یررا برخرری از کلمررات باشررد و نیررز ممکرر  اسررت برره صررورت 

القاذر بودن یک اوا از بسرامد چشرمگیر ان  » استموریس ذرامون معتقد  (41: 1823شميسا، )«باشد.
کنرد کره تر یک واج  زمانی توجّه را به خود معطو  میذیرد. به عبارت سادهدر یک بند شعر نشئت می

 زیر:در بیت « ش»مانند  (91: 1838قويمی، ) .چندی  بار تکرار شود
 شررده اتررش چررون تررو شرروقِ  از اتررش

 
 پای برر اترش چنری  سررکش شرده 

 (981)اما :    
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ذراهی هرم (41: 1823)شميساا، «و ان تکرار یا توزیرع مصروت در کلمرات اسرت.:»صداییهم-ب 
در »ای  صورت موسیقی کلاد بسیار قوی اسرت.  در شوند.میصدایی با هم در کلامی دیدههروفی و هم

یبراتر و بلنرد  هرم بیشرتر و چشرم هرای( مصوت) واکهارایی ارایش سخ  با واکه ذیرترر اسرت و هرم ز
. تکررار (81: 1871)راستگو،« بسامد بالاتر و بیشتری دارد.« ا» بلندها نیز واکه تر  از میان انموسیقیایی

بیرت دود  در « ا» بلنردو مصروت « ن» صامتدر بیت اوّ  و تکرار « ا» بلندو مصوت « ج  ن» صامت
 صدایی هر دو است:هروفی و تکرار واو از نوع همتکرار واو از نوع هم

 جان نهان در جسم و تو در جان نهان

 
 ای نهان اندر نهان ای جرانِ جران 

 ای درون جرران و برررونِ جرران تررویی 

 
 ای  هم ان تروییهر چه ذویم ان نه 

 (981: 1838عطّار، )   

)شميساا، « تری  ان تکرار ادات جمرع اسرت.هما در مت  کلاد. معمو یعنی تکرار یک :»تکرار هجـا 
یر به ترتیب در بیت (49: 1823  همرایدر بیرت دود و « اد» همرایدر بیرت اوّ   « هرا» همرایهای ز

 است:در بیت سود تکرار شده« بی»

ذرراهی رب یررا  مرر  هررایِ رب یررا ز ا

 
 هرررایِ مررر هاضرررری در مررراتمِ شرررب 

 ادچرره دانررم کرره مرر  اهررلِ  نمرریمرر   

 
 ادیرررا کمرررااد یرررا کررردامَم یرررا کررره 

 
 

 هاصرررلیدولتررری بررریتنررری بررریبررری

 
 دلررریقرررراری برررینررروایی بررریبررری 

 (941: 1838عطّار، )   

 های ادبی:پ( پیوند تکرار با آرایه 
اعتناسرت و معرانی الطیر بنا به سنّت صوفیه بره مسرائل صروری و سراختاری شرعر بریعطّار در منطق 

های ذوناذون لفظری و معنروی ذیری ارایهالطیر سبب شکلدر منطق تکرار اهمیت دارد.عرفانی برای او 
است وهرا  و ها افزودههای بیتذنمد و نه تنها بر زیباییهای تکرار و تداعی میاست که در هوزهشده

نزدیرک شوری دارد  بلکه بر موسیقی سخ  نیز بسیار اثرذشار است و خواننده را به اندیشه شاعر بسریار 
یرا ارایهمی های لفظی و معنوی که نتیمه تکرار الفاظ است  موجب تلاش ذهنی مخاطرب بررای کند  ز

 شود.یابی به مفهود مورد نظر شاعر میدست

 آرایی:تکرار و واج 
 -2اهنگی:تولیرد موسریقی ویرژه و دلپرشیر  خوش -8کند:تکرار در شعر یا نثر سه هد  را نمایان می» 

ممک  است هر سه هد  در یک جملره یرا  (4: 1873)باقرپساند، « القای معنی. -0   عاطفه و اهسا
 شود.بیت نموده
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 صد هزاران سر چو ذوی انما برود

 
 هررای هررای و هررای و هرروی انمررا بررود 

 (914: 1838)عطّار،   

 دختر از پیشش چو اتش برذششت

 
 برذششتخوش درو خندید و خوش خوش 

 (917)اما :   

انما » ردیف  «ش»  «و» اراییواج و« خوش خوش»  «های های» تکریرهای فوق علاوه بر دربیت 
یبرایی و « هرای و هروی»  «ذروی و هروی» ناهمسران جنا   «برذششت»  «بود و ارایره تشربیه برر ز

 است.ها افزودهموسیقی بیت

 تکرار و جناس: 
  لرف و نشرر «سرذشرته  برذشرته» واژهدر بیت زیر علاوه بر داشت  جنا  ناهمسان اختلافی میان دو  

در « سرذشتگی  برذشرتگی» ناهمسانتر کرده و در بیت بعدی دو واژه جنا  مرتب نیز بیت را خواندنی
 است:جایگاه قافیه تکرار کرده و زیبایی را افزون کرده

 انردمؤم  و کافر به خون ازشته

 
 انرردیررا همرره سرذشررته یررا برذشررته 

 سرذشرتگیذر بخوانی ایر  برود  

 
 برذشرررتگی برررود ایررر  ور برانررری 

 (949)اما :    

 جنا  هرکتی است:« پَر  پُر» زیردر بیت  
 راه بررریمِ  و هرررو  ز مرزررران جملررره

 
 بررررا  و پَررررر پُرخررررون  براوردنررررد اه 

 (814)اما :    

 
 جنا  اختلافی است:« فر  سر پر » وجنا  افزایشی در صامت « بر بحر » زیردر بیت 

پرنرردذانِ بحررر و ذفررت ای 
 برررررررررررررررررررررررررررر

 

م  نریم مرزری چرو مرزرانِ  
 دذرررررررررررررررررررررررررررر

 
 ان که شه خیزد ز ظل پرِ او

 
 چون توان پییید سر از فرِ او 

 (978)اما :    

 تکرار و تضاد: 
 نی تو در علم ایی و نه در عیران

 
 زیان و سودی از سود و زیانبی 

 نی ز موسی هرذزت سودی رسد 

 
 نی ز فرعونت زیان بودی رسرد 
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 (449)اما :   

 تکرار و اشتقاق: 
 براو شربه اشرتقاق « سرمده» واژه  اشرتقاق کرردن ان برا «سرمود » واژهدر دو بیت زیر شاعر تکررار  

  پیشانی سمود سمده »  «خورشید و ماه» النظیرو مراعات« روز و شب» تضاد  اوردن ارایه «وجود»
به ایره  تلمی   « » صامتارایی واج  «سمود با وجود» دادنقرار  جنا   «سیما» تکرارو « و خاو

الم تر انّ الله یسمد له م  فی السموات و م  فی الارض و الشمس و القمر و النمود و المبرا  » شریفه
نمرایی شراعر قدرت (92)فتح: «...سیماهم فی وجوههم م  اثر السمود...» ایه( و 85 یهج: «)و...

 دهد:را نشان می

 
 ماه و در سمودش روز و شب  خورشید

 
 کرررد پیشررانیِ خررود بررر خرراوِ راه 

 هسرررت سررریماییِ ایشررران از سرررمود 

 
 سرمده سریما را وجرودکی بود بی 

 (984: 1838عطّار، )   

 تکرار ترکیب: 
 کار به اید را که جانانبی جانِ 

 
 جانان مدارذر تو مردی جانِ بی 

 (914)اما :    

 معانی:ی( تداعت 

 تداعی بر پایه تناسب: 
یبای یکی  تناسرب وجرود نظرم و  » افری  کلاد است. یاز انواع تداعی  تناسب است. تناسب از عوامل ز

بررد و بررعکس از هرر لشت میی میان چند چیز است ذه  انسان از هر نوع توازن و هماهنگی هماهنگ
ان ذویرد:نفس انسران بره هرر چیرز کره درمريی بیزار است. ابوریحان بیرونی و پراکندذی نوع ناهماهنگ

اادانی،  شافيیی) «.ذردان اسرت و مشرمئز ینظاد است روکند و از ان چه بیوجود دارد میل میی تناسب
هرا برر اسرا  برد  هم اعرداد و هرم اسرم وادیدر ابیات زیر که هفت وادی عرفان را ناد می (22: 1823

 شوند: میتناسب به ذه  تداعی 

 
 هست وادیِ طلرب ازرازِ کرار

 
 کناربی پس وادیِ عشق است از ان 

 ست انِ معرفتپس سیم وادی 

 
 پررس چهررارد وادی اسررتغنا صررفت 
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 هست پنمم وادیِ توهید پاو

 
 پس ششم وادیِ هیررت صرعبناو 

 هفتمی  وادیِ فقر است و فنرا 

 
 بعررد ازیرر  رویِ روش نبررود تررو را 

 (831: 1838)عطّار،    

ایت به معنی ایه قران و مصرحف بره معنری های زیر مصحف یعنی کتاب  ایت یعنی نشانه  بی  در بیت 
 ها و پادشاه هم که رمز خداوند است  ایهاد تناسب است:قران ایهاد تناسب است و بی  ان

 
 جما پادشاهی بود بس صاهب

 
 مثل و مثا در جهانِ هس  بی 

 ملکِ عرالم مصرحفِ اسررارِ او 

 
 در نکرررویی ایتررری دیررردارِ او 

 (931)اما :    

یر   جا مطلرق اسرب اسرت  برقرع یعنری نقراب و نیز  شبدیز  اسم اسب خسرو پرویز و در ای در بیت ز
رنگ است اما بی  ذلگون در معنای اسرب شریری  و شربدیز اسرب خسررو ایهراد ذلگون به معنی سرخ

 تناسب است.
 ذاه شبدیزی برون راندی به کوی

 
 برقعی ذلگون فروهشتی به روی 

 هر که کردی سویِ ان برقع نگراه 

 
 ذنرراهش از ترر  برریدیسررر بریدنرر 

 (939)اما :    
 

 تداعی بر پایه تضاد: 
افرری  و تضاد یکی دیگر از ابزارهای تداعی است. کشف تضاد و تقابرل در مفراهیم و کلمرات  شرادی 

هرای الطیرر نمونرهالطیر وجود دارد و تضاد جمله نیز در منطقزیباست. تضاد واژه در جای جای منطق
 زیبایی دارد:

 یوسفِ همردان کره چشرمِ راه داشرت

 
ذررراه داشرررت   سرررینه پررراو و دِ  ا

 ذفررت برشررو عمرهررا بررالایِ عرررش 

 
 پس فرو شو بیش از ان در تحتِ فرش 

 
 

 هرچه بود و هست و خواهد برود نیرز

 
 

 نیک  یک یک ذرّه چیرزچه چه بد و  

 
 

یایِ بودقطره  ای است ای  جمله از در

 
 

 بررود فرزنرردِ نبررود امررد چرره سررود 

 (823)اما :    

 معانی و تکرار اصطلاحات نجومی:تداعی 
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 شراعرشرود. در ابیرات زیرر  یدیرده مری الطیر در کاربرد اصطلاهات نمومنمونه دیگر تناسب درمنطق 
برد. منظرور از هکریم  منممرانی اسرت کره را به صورت ترکیب پارادوکسی به کار می« خردهکیم بی»

که به ان تخته محاسبان و تخت میل « تخته خاو» اهکاد تنمیم است.بینی اینده به کمک مدّعی پیش
ای برر ان صّروَر افرلاو را ریختند سپس با میلهای بود که روی ان مقداری خاو میذفتند  تختههم می

دادند و بر مبنای مسائلی از قبیل اوج و هضیض سرتارذان کردند و محاسبات نمومی انماد میرسم می
اشاره به رسم صرور فلکری و برروج برر تختره « نقش و نگار» کردند. میبینی نده را پیشبه تصوّر خود ای

 سیارهماه  خورشید  عطّارد  مریخ و...( را ) ستاره هفت« ثابت و سیاره» خاو یا تخته هساب است.
« هکرم» انرد.فلک ثوابرت( چسربیده) هشتمدانستند که به اسمان فلک چرخنده( و بقیه را ثوابت می)

منطقره) هشتمها  فلک برج« بروج» جمع نمم به معنی ستارذان است.« نمود» ر هکم نمومی منظو
 برج همرل  بررج ثرور...(.) ذفتندبودند و هر خانه را یک برج میالبروج( را به دوازده خانه تقسیم کرده

 هضیض و اوج  هرسیاره در برجی هضیض و در برجی اوج دارد. برخری از سریارات« افو  و عروج»
عنری از « خانره مروت و ولادت برکشرد» زهره  مشتری( هستند.) سعدمریخ  کیوان( و برخی ) نحس

کند. به ای  کار زایمه یرا کند و هنگاد مرگ او را مشخ  میماه( ولادت او طالع او را بررسی می) برج
کردنرد  مریای بود که شکل بروج و موضع سریارات را برر ان رسرم ذفتند. زایمه در اصل ورقهزیج می

 کردند.بینی میسپس با توجه به برج تولد کودو  طالع او را پیش

توان مشاهده کرد  زیرا علاوه بر کاربرد های متفاوت و ادزامی میمعانی را به شکلدر ای  ابیات تداعی 
ذلخ  به معنی مزبله و تراب در معنری ذرمرا و » بی اصطلاهات نمومی به شکل هممواری و تناسب  

 دارد  ایهاد تناسب است. میکه اجاق هماد را روش  نگاه و ذلخ  تاب  ان« هرارت

نحوسرت  »  «افو   عرروج»  «بر ان  بر ای « »فلک  زمی »  «ثابت  سیاره» کلماتتضاد در میان  
 شود:دیده می« کوه  کاه« »مردان  زنان« »نحس  سعد« »موت  ولادت« »سعادت

 خرررددیررده باشرری کرران هکرریمِ برری
 

 ه خرراو اورد در پرریشِ خررودتخترر 
 پس کنرد ان تختره پرر نقرش و نگرار 

 
 ثابرررررت و سررررریاره ارد اشرررررکار  

 هررم فلررک ارد پدیررد و هررم زمرری  
 

 ذه بر ان هکمری کنرد ذراهی برری  
 هررم نمررود و هررم بررروج ارد پدیررد 

 
 هررم افررو  و هررم عررروج ارد پدیررد 

 هررم نحوسررت هررم سررعادت برکشررد 
 

 خانرررره مرررروت و ولادت برکشررررد 
 ذوشرره ان تخترره ذیرررد بعررد از ان  هسابِ نحس کرد و سعد از انچون  
 برفشررراند  ذرررویی ان هرذرررز نبرررود 

 
 ان همرره نقررش و نشرران هرذررز نبررود 

 پرری صررورتِ ایرر  عررالمِ پررر پرری  
 

 هست همیون صورتِ ان تخته هی  
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 ترو نیرراری تررابِ ایرر   کنمرری ذررزی 

 
 ذردِ ای  کم ذررد و در کنمری نشری  

 اینمررا شرردندجملرره مررردان زنرران  
 

 نشرران اینمررا شرردنداز دو عررالم برری 
 چررون نررداری طاقررتِ ایرر  راه  تررو 

 
 

 ذررر همرره کرروهی نسررنمی کرراه  تررو 
 (411-822)اما :    

 معانی در داستان شیخ صنعان:تداعی 
داسرتان  شررح ازمرون  الطیر است. ایر تری  و مشهورتری  هکایت منطقصنعان طولانیداستان شیخ 

دانرد و معتقرد معانی را ارتبا  میان مفهود و شی  مریتداعی (Cuddon) کادن» است. دشوار ترك خود
 A dictionary of) توانند یکردیگر را بره یراد اورنردها در کنار یکدیگر قرار ذیرند  میاست هر ذاه ایده

literary terms, Cuddon: P06)  داسرتان اسرت کره « هرد » اصلیزیبارویی و ترسایی دو مختصه
ذیررد. انگیزد و بر اسا  ان هوادث و ذفتگوها شرکل مریهای شخصیت اصلی داستان را برمیواکنش

ای  مختصات در قالب تصاویری در کنار درونمایه داستان  پیوسته به تصری  و تلروی  نمرایش داده مری
 (113: 1821)جمشيديا  و نوروزپور، «شود.

 
 صرفتدختری ترسا و روهانی

 
 صد معرفتدر ره روح اللهش  

 بر سپهر هس  در برجِ جمرا  
 

 زوا بررری برررود امّرررا افترررابی 
 
 

 افتاب از رشکِ عکسِ رویِ او
 

 زردتر از عاشرقان در کرویِ او 
 (937-931)اما :    

شود. اذر خورشرید میارتبا  میان مفهود و شی  در ای  داستان به خوبی دیده« کادن» ذفتهبراسا  » 
داستان را مفهود و نکته محوری را بانوی ترسا بدانیم  در ای  هرا  شری   را شی  فرض کنیم و مضمون

های شعری کلاسیک فارسی است که از دیرباز اورد. ای  یاداوری برمبنای سنتمداد مفهود را به یاد می
خانره خورشرید  پنداشرته مریاند و مسی  درخانه چهارد همترسایی و خورشید با یکدیگر در پیوند بوده

ها هاصل ذهنیرات و است  یعنی تداعیمعانی با فضاسازی همراه شدهای  هکایت تداعی در ست.اشده
هرا درونمایره داسرتان را است  ترداعیهای ادبی  موجود بودهچه در سنتهای راوی است از انیاداوری

   در ها فضاساز  ذاه خورشید بره تصرری  هضرور دارد و ذراه بره تلرویکند. در ای  تداعیبرجسته می
تا ضدش افتاب و دختر ترسا را به یاد اورد. عطّار برا دسرت  ایدمواردی دیگر از تیرذی سخ  به میان می

 کند.تری  ممالی یادی از ان افتاب میدادن کوچک

 ها بر سه نوع تصویرسازی است:مبنای ای  تداعی 
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یبرایاز دیر باز معشوق از نظر ی های مستقیم:در ادب پارستصویرپردازی-8  بره خورشرید ی و روشرنی ز
است  در ای  شعر معشوق زیبارو نه تنها از ای  وجه خورشریدذون اسرت کره تعلرق او بره شده یمانند م

هرای مسرتقیم از خورشرید  او به خورشرید. در تصویرسرازیی همانندی است برای وجه دیگری ترسای
 شود.همزمان زیبایی و ترسایی دختر تداعی می

 
 برررجِ جمررا هسرر  در  بررر سررپهرِ 

 
 زوا بررری افترررابی برررود امّرررا 

 ذوهری خورشید فش در موی داشت 

 
 برقعی شعرِ سیه بر روی داشت 

 (937)اما :   

هایی اشراره تصویرسازی زیرمستقیم:در بعضی از ابیات به طور زیر مستقیم و بر پایه تشبیه به ویژذی-2
 کننده خورشید است.شود که تداعیمی

 او کویِ  در عاشقان از زردتر  او روی ِ عکسِ  رشكِ  از افتاب
 )اما (  

« افتراب»کنرد. در ارتبا  با مضمون بیت فوق اشک و شدت عاشقی خورشید را تداعی می« رشک» 
 زرد است.« چهره عاشق» ودر ادبیات فارسی سرخ 

 
 ز چشم دارد ای  تو چشمبی کهزان  چشم ز باردمی ابر باران همیو

 (921)اما :   
 توان چشم داشت  باران است. یلازمه معنای بارشِ باران  نبود خورشید است  درنبود خورشید انیه م 

 برذرفت برقع چو ترسا دختر
 

 برذرفت اتش شیخ بندبندِ  
 (937)اما :    

 است.روی دختر به خورشیدی مانند شده که شیخ را چون نی اتش زده 

 های ادبی:سنت تصویرسازی با توجه به تلمی   اساطیر و-0

 اوفتاد راه در دشوار ایعقبه  اوفتاد چاه در توفیق یوسفِ  
 (831)اما :   

یوسرف توفیرق در  » های ادبی یوسف مظهر زیبایی است و از ای  نظر با خورشید تناسب دارد.در سنت 
اسراطیر وجه شربه سرقو  اسرت. در « یوسف توفیق» تشبیهیکنایه ازذرفتاری. در اضافه « چاه اوفتاد

اورد. توفیق نیرز در پایران  یشود و دیگر بار از ان سر برم یپنهان می امده خورشید در هر زروب در چاه
 از یابد. پس ای  تصویر براعت استهلالی برای پایان خوش ماجراسرت. یداستان  دیگر بار شیخ را در م
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ی خورشررید تررداعو نبررود نررور اسررت و در ایرر  هررا  ی هررای معنررایی دشررواری عقبرره  ترراریکلازد

 (191-113: 1821)جمشيديا  و نوروزپور، «شود. یم

 تداعی داستان حضرت یوسف علیه السلام: 
ذردد و عطّار از ای  هم مریمی هاالطیر بعد از یأ  واندوه مرزان  لطف سیمرغ شامل ها  اندر منطق

انرد  درمریزرقه درد شردهذشارد. لطف سیمرغ مرزان را که ذشرد و اوج تمربه عرفانی را به نمایش می
ذوید که از ازاز ترا ها نهاده و میای پیش اننشاند و رقعهها را بر مسند قربت مییابد. هاجب لطف ان

 انماد بخوانند:

 همهای بنهاد پیشِ انرقعه
 

 برخوانیررد تررا پایرران همرره تذفرر 
 رقعرره ان قررود از راهِ مثررا  

 
 شود معلود زی  شوریده ها می 

 (492: 1838 عطّار،)   

انرد  چه مرزران انمراد دادهتماد ان کند. در رقعهدراینما عطّار هکایتی از یوسف و برادران وی نقل می 
علیه السلاد اشکار مریاست. راز ای  رقعه برای مرزان تنها با مقایسه داستان هضرت یوسفشدهنوشته

ذاه واقعه ذراه افتاده و در خاطر هفگ شدهای دور اتفاق ای را که در ذششتهشود. ناا اسرت  بره ضرمیرِ ا
 تاباند:مرزان می

 
 چررون نگرره کردنررد ان سرری مرررغِ زار

 
 در خررررطِ ان رقعرررره پراعتبررررار 

 هرچرره ایشرران کرررده بودنررد ان همرره 
 

 نقررش تررا پایرران همرره بررود کرررده 
 ان همه خود بود سخت  ای  بود لیک 

 
 کان اسیران چون نگه کردند نیک 

 طریقررری سررراختهرفتررره بودنرررد و  
 

 یوسف خرود را بره چراه انداختره 
 جررانِ یوسررف را برره خررواری سرروخته 

 
 وانگرره او را بررر سررری بفروخترره 

 جرررانِ ان مرزررران ز تشرررویر و هیرررا 
 

 شد هیاتی محض و ت  شد توتیا 
 همرهچون شدند از کلِ کرل پراو ان 

 
 یافتند از نورِ هضرت جران همره 

 (491)اما :    

ای مشرابه در داسرتان هضررت کنرد  هادثرهعطّار را بر مضمون رقعه  هردایت مری مثالی که تداعی ان 
 است: ع() یوسف
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ذعر برود  امرد و ذویند به ناد صاهبِ ان مالک ب کاروانی که می» برادران یوسف او را در چاه افکندند.
فروختنرد... او را  یوسف را از چاه در اوردند و برادرانش امدند و او را  چنان که ذویند  به بیست درهرم

)عطّاار، «که رئیس خزائ  مصر بود او را خریداری کررد... به مصر بردند. اظیفر ب  رویحب  عزیز مصر
مالک هنگاد خریدن دست خطری بره عنروان ذرواهی خریرد  (1/421به نق  از آفرينش و تاريخ،  711: 1838

ایرد  د. انگاه که قحطی پیش مریافتخط بعدها به دست یوسف میذیرد. ای  دستیوسف از برادران می
شناسرد  امرا انران بررادر خرود را نمریایند تا ذندد بگیرند. یوسف انان را مریبرادران یوسف به مصر می

تواند بخواند به بررادران مریداند و کسی نمیشناسند. یوسف ان دست خط را به بهانه ان که عبری نمی
«. شراها خرط بیرار»همه خوشرحا  شردند و ذفتنرد: بخشم.ذوید اذر شما بخوانید  ذندد بسیاری می

یوسف خطِ انان را داد. برادران با دیدن ان مت  ذواهی زمگی  و متأسف  نتوانستند خطی از ان بخواننرد 
هوش شدید  چررا هنگراد خوانردن خرط سراکت شردید؟ و نه سخنی بگویند. یوسف ذفت: ذویی بی و

زیرا مت  ان اعترا  بره ذنراهی کره در ذششرته   تخواندن خط اس همگی ذفتند: سکوت کردن بهتر از
اند. تشابه دو صحنه )یوسف  برادران و رقعه( برا )سریمرغ  مرزران و رقعره(  عطّرار را بره مرتکب شده

 شود.درو تأویل داستان و مضمون رقعه رهنمون می

ن در هضرور بینند که اکنروکنند  خود را چون برادران یوسف میدر هقیقت  مرزان چون نیک تأمل می
بستگی و تعلرق بره داد و دانره دنیرا و . یوسفی که از ازاز  همدد و همراه انان بود اما انان با د او هستند

بستگی  در هرنفس و در هر ذامی که در جهرت امیرا  پسرت شرهوانی و هر  و هسد ناشی ازای  د 
که طومار سرنوشت مرزان  ان رقعه اند. خواندناند  او را به بهایی بس ارزان فروختهمادی خود برداشته

 امیزی است که پاسخ ان پشیرش شرد و ملامت و تحقیر است:است  انگیزه سؤا  بزرگ وعبرت

 
 کررسنرردانی تررو ذرردایِ هرری مرری

 
 فروشی یوسفی در هر نفرسمی 

 یوسفت چون پادشه خواهد شدن 
 

 پیشوایِ پیشرگه خواهرد شردن 
 تو بره اخرر هرم ذردا هرم ذرسرنه 

 
 خواهی شدن هم برهنهسویِ او  

 چون ازو کارِ تو برخواهد فروخت 
 

 از چه او را رایگان باید فروخت 
 )اما (   

ذاهی میمرزان سالک چون بدی  د  امرا   ایدذدازد و از پای درمیرسند  روهشان از شرد وتشویر میا
و در پرترو ایر   شرودزدوده مریاند پراو و اند و نکردهای  استغراق فنای از همه چیز است  هر چه کرده

ذرردد و برا رسرد و راز اشرکار مریشان به مرز التهاب میتابد وجانپالایش است که خورشید قربت می
پیوندد. سری مررغ در انعکرا  چهرره خرود ملکوتی نفس به صورت مخاطب  دیدار به وقوع می« م »
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زبان ازان هضرت خطراب مریجویند. بیبینند. در هیرت  کشف ای  راز را از سیمرغ میسیمرغ را می

بینرد. بردی  ترتیرب مرزران در پایران ایر  اید که ای  هضرت چون اینهاست و هر کس خود را دران می
شود راز نفرس خودشران اسرت  یابند و برایشان اشکار میکوشش پررنج و سترگ وطولانی انیه در می

 است:نفسی که از خود تبعید شده

 
 ایدان ماندهمرغ هیر چون شما سی

 
 ایدجان ماندهصبر و بید  و بیبی 

 تررریملرریوی امرا برره سرریمرزی بسرر 
 

 کرره سرریمرغ هقیقرری ذرروهریمزان 
 محرررو او ذشرررتند اخرررر برررر دواد 

 
 خرویش را یابیرد براز درتا بره مرا  

 محو مرا ذردیرد درصرد عرزّ و نراز 
 

 سایه در خورشید ذم شد والسرلاد 
 (497)اما :    

رقعه سیمرغ سبب شد تا مرزان پس از فنای کلی در دریای شررد ناشری از فرروش یوسرف بدی  ترتیب  
ای  تمربه  ذناه کرده و ناکرده ذششته انان پاو  در جان خویش  به نور عنایت سیمرغ جانی تازه بیابند.

 شرود. از انعکرا  چهرره ایر  سری مررغتابد  جان انان افروخته میذردد. افتاب قربت از درذاه میمی
بیننرد. در نگرند  سی مررغ را همران سریمرغ مریبینند. چون نیک میپرنده  چهره سیمرغ جهان را می

کننرد  تنهرا یکری کنند و چون به خود و به او هر دو نظر میخویش او را و در او خویش را مشاهده می
زبران از هضررت بریذویرد: مرزران شدند و به فکر فرو رفتند. عطّار میبینند. مرزان در تحیّر زرق می

رسد: زبان خطاب میاست و از هضرت  بیسیمرغ کشف رازی را خواستند که انان را در تحیر فرو برده
مرغ به ای  جا امدیرد   بیند چون شما سیاست که هر کس خویشت  را در ان میهضرت ما چون ایینه»

 دیدید.باز هم خویشت  را میدر ای  ایینه سی پیدا شدید و اذر چهل یا پنماه مرغ امده بودید  

 معانی:ها بر پایه تداعیپیوند حکایت 
ذیررد. در مروارد بسریاری پیونرد های معدودی انماد میهای مختلف اثار داستانی با شیوهپیوند بخش» 

شود بدون ان که از نظر ظراهری ذیرد و بخش دیگری ازاز میمناسب وجود ندارد. یک بخش پایان می
است اما مواردی هم استفاده شدهالطیر زالباً از ای  شیوهمنطق در دی بی  دو بخش باشد.یا معنایی پیون

هایِ اثر خود نوعی انعطرا  و نرمری در های مختلف با اتصا  بخشهست که شاعر سعی کرده به ذونه
 داستان مرزان به وجود اورد.

معرانی ذیرد. ترداعیمعانی صورت میهای مختلف به وسیله تداعیهای پیوند  پیوند بخشیکی از شیوه 
ذیررد. با به کار بردن لفگ یا الفاظی در پایان یک بخش و تکرار و توسعه ان در بخش بعردی انمراد مری

است کره قبرل از ان « محمود و سوزاندن بت لات در سومنات» هکایتمعانی نمونه پیوند از راه تداعی
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برت برود »اسرت: تعلقات دنیوی به بت تشربیه شردهدر پایان بخش خطاب هضرت عزّت با داوود همه 
 هکایرتمعانی با تغییرر در مضرمون اصرلی ان بخرش و نمونه پیوند از راه تداعی« هرچه ذزینی تو بر او

جویی است و هکایت قبلی است. ای  هکایت در مورد عیب« عاشق شیرد  و سپیدی چشم معشوق»
شراد برودن در دنیرا و درذراه الهری بخرش  د  است امرا موضروع اصرلی انجویی ختم شدههم به عیب

 (18-19: 1833)عشقی سردای،«است.

 :یف( توصث 
های معناشناشری و زیباشناسری بره هردوجنبره سراختاری و هُس  کار عطّار در وصف به لحاظ ارزش 

 الطیر بسریارهای منطقذردد و ناشی از انطباق دقیق فرد بر محتوای ان است. توصیفمحتوایی اثر برمی
نشرینی ایمراد کررده هرم زیبا و جشاب هستند و به یاری صفات مناسب  هم وصف زنده و موسریقی د 

های مرسود پرورش مطالرب توصریف اسرت. مقصرود از یکی از راه» است.ای کردهفضاسازی استادانه
توصررریف ان اسرررت کررره در مخاطرررب تصررروری از موصرررو  پدیرررد اورد کررره مطلررروب نویسرررنده

از توصیف برا اوردن  بخشی شود.داستان مرزان با وصف پرندذان شروع می» (91: 1877)سميیی،«است.
ذیرد. ذراه شراعر هایی مثل دیوانه  سرافراز  خرامان و پاو برای کو   باز  کبک و بط انماد میصفت

است مثل هُدهُد هادی شد. موسییه موسری برای زیبایی بیشتر در وصف از تمانس لفظی استفاده کرده
های اثار که  زالبا کلی و بردون ها. توصیفطوبی نشی   دُرّاج معراج الست و مانند ای صفت  طوطی 

شرود و بره ایر  دلیرل کلمرات و الطیر هم دیرده مریهای منطقذکر جزئیات است که نمونه ان در وصف
رفتره ها به کارها در اکثر توصیفتعبیرات مشابه و تکراری مثل ماه  خورشید  کمان  نرذس و مانند ای 

کند مثل ممنرون  رابعره  بایزیرد و زلیخرا و زالبرا های مشهور  بدون وصف یاد میاست. از شخصیت
های ها در هکایتتوصیف« عاشقی از فر  عشق اشفته بود»کند:های ناشناخته را وصف میشخصیت

اهد اسرتفاده های طولانی زالبا از ساختاری وکوتاه و بلند  متناسب با اندازه هکایت است. در توصیف
سازد سپس با یکی از کلمرات شود. به ای  ترتیب که شاعر برای توصیف شخصیت ابتدا تصویری میمی

ای از تصویر دود  تصرویر سرود در بیرت بعرد کند و با کلمهتصویر اوّ   تصویر دود در بیت بعد را بنا می
 (18-19: 1833)عشقی سردای،« شود.ریزی میپایه

 
 مشرک برودوانِ افترابش سایه

 
 لبش لب خشک برودابِ هیوان بی 

 در میرررانِ افترررابِ دلسرررتانش 
 

 ای شرکلِ دهرانشبود همیون ذرّه 
 ذرّه او فتنرررره مررررردد شررررده 

 
 در درونررش سرری سررتاره ذررم شررده 

 چون ستاره ره نماید در جهران 
 

 ای چرون شرد نهرانسی درونِ ذرّه 
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 (492: 1838عطّار، )  

انردازد و عرلاوه برر افتاب به ذرّه  از ذرّه به ستاره وصف را بره جریران مریدر مثا  ذکر شده شاعر از » 
العرار  نیرز اسرتفاده شردهمعانی ایمادشده به وسیله لفگ  در بیت اخر صفت تماهلاستفاده از تداعی

ها از نروع توصریف بیرونری اسرت و است. اکثر قریب به اتفاق توصیفاست که وصف را معماذونه کرده
ها به بیان ها  و وضعیت درونی قهرمانران اختصرا  دارد. هتری در زمران بیران ی  توصیفاندکی از ا

)عشاقی  «:شرود ماننرد وصرف زیرراهوا  درونی با وصف ظراهر  اهروا  درونری قهرمران اشرکار مری
 (18-19: 1833سردای،

 
 چررون هلالرری از زررمِ ان برردر بررود  قدر بودذر چه شاهی سخت عالی

 پسررشد چنران مسرتغرقِ عشرقِ  
 

 امررد برره سرررکررز وجررودِ او نمرری 
 ای در پرریشِ اوذررر نبررودی لحظرره 

 
 خویشِ اوجویِ خون راندی دِ  بی 

 نفرس برود بری او یرک نه قرارش
 

 نه زمانی صربر برودش زیر  هرو  
 روز و شب بی او نیاسرودی دمری 

 
 مونس او بودش به روز و شب همی 

 (481: 1838عطّار، )  

 گیری نتیجه 

شاعران ناد اور و صاهب سبک و منطق الطیر از اثار بزرگ زبان و ادب فارسی است که دارای عطار از  
الفاظ  بلندتری  افکار عارفانه و شیواتری  تخیلات شاعرانه است. نمود زیبا و بسامد بالای تری   لطیف

  اثرر از ان ی ایر هرا ی متنروع در منطرق الطیرر در کنرار دیگرر ویژذی ها تکرار و تداعی ان هم بره شریوه
ی مشتاق و ارواح بی تاب بوده است. بهرره  ها ست مایۀ ذشایش جان ها شاهکاری ساخته است که قرن

تروان ان را یکری از الطیر است. از ای  روی میی برجستۀ منطق ها ذیری فراوان از انواع تکرار  از ویژذی
ی ذونراذونی نظیرر  ها ر بره شریوهدر منطرق الطیر  هرا ی سربکی ایر  اثرر بره شرمار اورد. تکرار ها ویژذی

  ها ردالعمزالی الصدر  طرد و عکس  التزاد  تشابه الاطرا   تکرار و تکریر قافیه  جنا  و... وترداعی
یبرایی و ره ر پایۀ تنا   تضاد  تلمی   اسطوب نمروده شرده اسرت. ایر  بهرره ذیرری هنرری در ارتقرای ز

 قع شده است.موسیقی کلاد و رسایی معنا و مفهود بسیار موثر وا
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